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تزار روسیه و هم پیمان ناپلئون بناپارت
244 ســال پیش، برابر 23 دسامبر 1777 میلادی، الکســاندر یکم، تزار روسیه 
)1801 تــا 1825 میــلادی( در ســن پترزبورگ به دنیا آمــد. مهم ترین اتفــاق دوران 
حکمرانی او امضاء پیمان تیلسیت بین امپراتوری روسیه و فرانسه تحت زعامت 
ناپلئــون بناپارت بود. بــا امضای پیمان تیلســیت، رهبــران دو قدرت بــزرگ اروپا 
ک روسیه یا فرانســه، به یاری  متعهد شــدند درصورت تهاجم کشــور ثالث به خا
هم بشــتابند و موجبات دفع شــر از ســرزمین های خود را فراهم آورنــد. ناپلئون 
ذیل این پیمان متعهد شد درصورت ابراز مخالفت و حمله عثمانی ها، سریعا به 

کمک مسکو برود.

ک شوروی  اعدام رئیس پلیس ترسنا
68 سال پیش، برابر 23 دســامبر 1953 میلادی، لاورنتی پاولوویچ بریا، رئیس 
»چکا« )پلیــس مخفی اتحاد جماهیر شــوروی( به جرم خیانت به کشــور اعدام 
شد. بریا ســال 1921 میلادی به سازمان چکا پیوست و در ســال 1924 ده ها هزار 
نفــر از مخالفــان انقلاب کمونیســتی را اعــدام کــرد. او در ســال 1932 به عضویت 
شورای مرکزی حزب کمونیســت اتحاد جماهیر شــوروی درآمد و در این سمت 
دســت به حذف کمونیســت های قدیمی زد. با مرگ اســتالین ســتاره اقبال بریا 
نیز رو به افول گذاشــت. او را به  دســتور نیکیتا خروشــچف در دهم جولای 1953 

دستگیر و چند ماه بعد در یک بازداشتگاه مخفی بی سروصدا تیرباران کردند. 

 اختراع ترانزیستور توسط فیزیکدان ها
کلی، والتر براتین و  74 سال پیش، برابر 23 دســامبر 1947 میلادی، ویلیام شا
جان باردین، ســه فیزیکدان آمریکایی، موفق به ســاخت نخســتین ترانزیســتور 
جهان شــدند. نام ترانزیســتور که ترکیبی از واژه های ترانســفر )انتقال( و رزیستور 
)مقاومت( است توسط جان رابینسون پیرس نویسنده و مهندس برق پیشنهاد 
شد که مورد موافقت قرار گرفت. ترانزیستور قطعه ای است متشکل از مواد جامد 
نیمه رسانا که در مدارهای الکترونیکی وظیفه تقویت یا قطع و وصل سیگنال ها 
را برعهده دارد. ترانزیســتور به عنوان یکــی از بزرگترین اختراعــات در تاریخ نوین 

مطرح است.

 اتمام ترجمه انجیل به زبان آلمانی
500 ســال پیش، برابر با 23 دســامبر 1521 میلادی، مارتین لوتر کشیش آلمانی، 
ترجمه انجیل به زبان آلمانی را به اتمام رساند. لوتر عقیده داشت که واسطه شدن 
کلیســا بین مردم و خدا، مفسده انگیز است و باعث می شود کشیشانی که ایمانی 
سســت دارند از این قدرت برای سرکیســه کردن مردم استفاده کنند. او نخستین 
قدم برای اصلاح این مســیر را در ترجمه انجیل به زبانی غیــر از عبری و لاتین دید، 
پس بــرای ترجمه کتــاب مقدس مســیحیان به آلمانی پیشــقدم شــد. او حتی در 
کلیسای خود مراسم دعا را به زبان آلمانی اجرا می کرد تا به مسیحیان ثابت کند راه 

ارتباط با خدا فقط تکرار جملاتی که حتی معنی آن ها را نمی دانیم نیست.

استاد پُرکار تاریخ، شعر و ادبیات ایران
باســتانی  محمدابراهیــم  خورشــیدی،   1304 دی   3 برابــر  پیــش،  ســال   96
پاریــزی، نویســنده، تاریخ دان و اســتاد برجســته دانشــگاه تهــران در پاریــز از توابع 
شهرســتان ســیرجان )کرمــان( بــه دنیــا آمــد. پاریــزی در ســال 1315 شمســی 
هنگامی که 12 ســال بیشــتر نداشــت، در پاریــز روزنامه »باســتان« و مجلــه »ندای 
پاریــز« را منتشــر کرد. امــا انتشــار مقاله  »تقصیــر با مردان اســت نــه زنان« در ســال 
کــه بــرای نخســتین بــار  کرمــان« بــود  1321 خورشــیدی و در مجلــه »بیــداری 
نــام محمدابراهیــم باســتانی پاریــزی را در برابــر دیــدگان دنبال کننــدگان جــدی 
مطبوعات ایران قرار داد. تا پیش از این، او نخســتین نوشــته های خــود را در قالب 
روزنامــه ای به نــام »باســتان« و مجله ای بــا عنوان »نــدای پاریــز« در پاریز منتشــر 
می کرد که دو ســه مشــترک نیز داشــت. دکتــر باســتانی پاریــزی را بایــد از پرکارترین 
و برجســته ترین اســتادانی دانســت کــه دانشــگاه تهــران و جامعــه علمــی ایــران 
به خــود دیــده اســت. از مهم ترین آثــار تالیفــی او می تــوان بــه »از پاریز تــا پاریس«، 
»تاریخ کرمــان«، »پیغمبــر دزدان«، »تاریخ کرمان« و »ذوالقرنیــن یا کوروش کبیر« 
اشــاره کرد. تــا لحظه وفات این اســتاد برجســته یعنــی 5 فروردیــن 1393، قریب به 
یک هــزار مقالــه از او به چــاپ رســیده و کتاب هایش بارهــا تجدید چاپ شــده اند.

در واژه نامه ها به جنگ افزارهایی »ســلاح کشتار 
جمعی« اطلاق می شــود که بتوانند تعــداد زیادی 
از انســان ها را نابود کــرده و خســارت های غیرقابل 
کننــد.  جبرانــی بــه ســازه های ســاخت بشــر وارد 
در ایــن تعریــف ســلاح های میکروبــی، شــیمیایی 
و اتمــی جــزو جنگ افزارهــای غیرمتعــارف کشــتار 
هســتند  امــا  می شــوند.  طبقه بنــدی  جمعــی 
کارشناســانی کــه بــا ایــن تعریــف موافق نیســتند و 
عقیــده دارنــد مرگبارتریــن ســلاح کشــتار جمعــی 
تاریخ بشــریت چیزی نیســت جز اســلحه انفرادی 
 AK-47یا همان کلاشینکف خودمان، زیرا تعداد 
کنون توســط آن کشته شده اند  انســان هایی که تا
بیش از تلفات همه بمباران های اتمی و شیمیایی 
جهان اســت! 8 ســال پیش در چنیــن روزی، ژنرال 
ع اســلحه انفــرادی  میخائیــل کلاشــنیکف، مختــر
AK-47 در 94 ســالگی درگذشــت. میخائیــل در 
جنگ جهانــی دوم همچون دیگر نظامیــان روس 

بــرای مقابله با هجــوم ارتــش آلمان نازی بــه میدان 
نبرد رفت، اما دیری نپایید که با برداشــتن جراحتی 
عمیــق کارش بــه اتــاق عمــل و تخــت بیمارســتان 
کشــید. از پــا افتــادن زودهنــگام کلاشــنیکف مســیر 
زندگــی اش را تغییــر داد و ســرباز مجــروح زودتــر از 
آن چه فکر می کرد به خانــه رفت تا نامش را به عنوان 
ع مشهورترین سلاح  انفرادی جهان در لوحه  مختر
تاریخ حک کند. فکر ســاخت یک اســلحه انفرادی 
دقیقــا روی تخــت بیمارســتان بــه ذهــن میخائیل 
رســید. او بــا توجه بــه ضعــف تکنیکی اســلحه های 
انفرادی روس ها در برابر سلاح های آلمانی، تصمیم 
گرفت بــا ترکیب اســلحه آمریکایی »M-1« و اســلحه 
آلمانــی »STG-44« ســلاحی جدیــد خلــق کند که 
حاصل آن اســلحه AK-47 بــود. در این نامگذاری 
A مخفف تفنــگ تهاجمــی، K مخفف نام ســازنده 
یعنی کلاشــنیکف و 47 نیز اشــاره به  ســال ســاخت 
ســلاح یعنــی 1947 میــلادی داشــت. ایــن اســلحه 

کارآمد سال 1951 توسط ارتش سرخ به عنوان سلاح 
کنــون بیش از  ســازمانی پذیرفته شــد. از آن تاریخ تا
یکصد  میلیون قبضه از این ســلاح در سراسر جهان 
ســاخته شــده و بــه فــروش رفتــه اســت. البتــه ایــن 
رقم فقــط آمــار رســمی را دربرمی گیــرد، زیــرا از تعداد 
ســلاح هایی کــه بــه شــکل غیررســمی و غیرقانونــی 
ساخته شــده اند، اطلاع آماری مشخصی در دست 
گــر همیــن آمــار رســمی را هــم در نظــر  نیســت. امــا ا
بگیریم، AK-47 پرکاربردترین اســلحه ای است که 
در طول تاریخ معاصر به دســت بشــر ســاخته شده 
و به کار رفته اســت. میخائیل کلاشــنیکف زمانی در 
پاسخ به انتقادها برای ساخت چنین سلاح مرگباری 
گفته بود: »من این اسلحه را برای دفاع از سرزمین  ام 
گر قرار اســت کسی  ســاختم و نه هیچ چیز دیگری. ا
را مقصــر بدانیــد، آن نازی هــا هســتند، چون مــن را 
مجبور بــه ســاخت این ســلاح کردند. من همیشــه 
دوســت داشــتم ماشــین آلات کشــاورزی بســازم.« 
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مرگبارترین ســاح جهان، هدیه غیرمســتقیم نازی ها به بشریت

توجو هیدکی در کنار آدولف هیتلر و بنیتو موسولینی - 1939
73 سال پیش، برابر 23 دسامبر 1948 میلادی، توجو هیدکی، نخست وزیر ژاپن در دوران جنگ جهانی دوم، که 12 نوامبر همان سال 
از سوی دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی در شرق آسیا به مرگ محکوم شده بود، اعدام شد. سد مقاومت جانانه ژاپن در برابر نیروهای 
کی شکسته شــد و ژاپنی ها که خود را بازنده جنگی نابرابر- سلاح  گازا متفقین با انفجار دو بمب اتمی مرگبار در شــهرهای هیروشیما و نا
متعارف در برابر ســلاح نامتعارفی به نام بمب هســته ای- می دیدند، برای نجات نسل های بعدی دســت از مقاومت برداشتند. یکی از 
کسانی که بعد از تسلیم ژاپن به نیروهای متفقین دستگیر و تحویل دادگاه نظامی شد، ژنرال توجو هیدکی، نخست وزیر ژاپن در دوران 
جنگ جهانی دوم بود. متفقین توجو را یک ملی گرای افراطی می دانســتند و با وجود دراختیارداشــتن پســت نخست وزیری، انداختن 
تقصیر جنایت های ارتش ژاپن به گردن او کار ســختی نبود. توجو در تهیه نقشــه حمله ژاپن به بندر پرل هاربر به عنوان نقطه آغاز ورود 
آمریکا به جنگ جهانی دوم نقشی نداشــت، اما این باعث نشد در دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی، آمریکایی ها برای او تخفیف قائل 
 شــوند. در ژاپن توجو را با لقبش »رازور« می شــناختند، به معنی کســی اســت که ذهنی قوی دارد و قادر است خیلی سریع تصمیم های 

مهم بگیرد.

نخستین اشک
پــدر شــخصیتی نیرومنــد داشــت و ســختی های 
روزگار موهایش را ســفید کــرده بــود. از نوجوانی برای 
تأمیــن زندگــی خانــواده اش دوندگــی و کار و کســب 
درآمد را شــروع کرد. همیشــه تا دیر وقــت کار می کرد، 
امــا هرگز گله نمی کــرد. علــی رغم ســختی هایی که در 
بیــرون تحمــل می کــرد، در خانــه همیشــه چهــره ای 
خندان داشــت. بــا وجود آن کــه پدرم هــر روز از صبح 
زود تــا دیــر وقت شــب دوندگــی می کرد، امــا تحصیل 
من و برادرم در مدرسه، فشار مالی خانواده را سنگین 
کرده بــود و خانواده ام زندگی را به ســختی می گذراند. 
پدرم برای بهبــود دادن به معــاش و درآمــد خانواده، 
یــک حوضچــه پــرورش ماهــی کرایــه کــرد. پولــش را 
قرض گرفت، بچه ماهی خرید و هر روز به تغذیه آن ها 
مشغول شد. چشم گذاشته بود که بچه ماهی ها زود 
رشــد کنند. چادری کنار حوضچه زد و هر روز از صبح 
تا شــب به آن، کــه امید خانواده شــده بود، رســیدگی 
کرد. مــادر مترصــد بود که بعــد از فروختــن محصول، 
چند اســباب جدید به خانه اضافه کند. من و برادرم 
هــم امیــدوار بودیم کتاب هــای جدیدی بخریــم. اما 
یــک روز با خبر غیرمنتظره ای که پدر بــه ما داد، همه 
رویاهایمان رنگ باخت. همه ماهی هــا مرده بودند. 
گرفت. صدای گریه مادرم  سکوت مرگباری خانه را فرا
را از اتاق می شنیدم که با خودش نجوا می کرد: »همه 
چیز تمام شــد! این همه پول از دیگــران قرض گرفته 
بودیم.« در ایــن هنگام پدرم لبخندی به مــادرم زد و 
گفت: »عیبی ندارد! موفقیت که قرار نیست به آسانی 
به دست بیاید! این شکست برای ما درس می شود.« 
بعدها از پدرم پرسیدم: »وقتی ماهی ها مردند، همه 
ما گریه می کردیم. چرا شما گریه نکردید؟« پدرم جواب 
داد: »مردهــا نبایــد گریــه کننــد، فــوق فوقــش بایــد از 
اول شــروع کنند.« پدرم برای جبران زیــان مالی که بر 
خانواده وارد شده بود، خود را روزانه 24 ساعت وقف 
کار در کنــار حوضچه کــرد. دیگر کم پیــش می آمد که 
او را ببینیم. چین هــای روی صورتش عمیق تر شــد، 
موهایش سفیدتر شــد و خیلی پیرتر از سنش به نظر 
می رســید. طــوری کــه گاه از خــودم می پرســیدم آیــا 
کمتر  این مرد که می بینم، پدر من اســت؟ آیــا او واقعا
از 50 ســال دارد؟ کــم کــم که بــزرگ می شــدم، عزمم را 
جزم کردم که برای بهتر و آســان تر شــدن زندگی برای 
پدرم تلاش بیشــتری بکنــم و در زندگی موفق باشــم. 
خدمت ســربازی را تمام کــردم و وارد دانشــگاه ارتش 
شــدم. حوضچه پــرورش ماهــی پدرم هم چند ســال 
متوالی محصول خوبــی داد. در تعطیلات زمســتانی 
بعد از نیم ســال اول تحصیلم در دانشگاه، با حقوقی 
که گرفته بودم، یک ریش تراش برقی برای پدرم هدیه 
خریــدم. وقتی آن را بــه او دادم، پدرم ریش تــراش را در 
دو دســتش گرفت و مدتــی طولانی به آن خیره شــد. 
متوجه شدم که چشــم هایش پر از اشک شد. پدرم، 
 مــردی دارای شــخصیت محکــم و قــوی، بــا هدیــه
 کم ارزشــی که از پســرش گرفته بود، متأثر شــد و برای 

نخستین بار گریه کرد.

سگ  و سلطان
پادشاهی دستور داد 10 سگ وحشی تربیت کنند 
کران که اشتباهی سر زد او را جلوی  تا از هر یک از چا
آن هــا بیاندازند. تــا این کــه روزی از روزها یکــی از وزرا 
حرفی زد که مورد پسند سلطان نبود. پس او دستور 
داد که وزیــر را جلوی سگ ها بیاندازند. وزیر بیچاره 
که این چنین دید به پادشاه گفت: »10 سال خدمت 
شما را کرده ام و امــروز اینطور با من برخورد می کنید! 
پس حــالا که چنین است یــک هفتــه تا اجرای حکم 
بــه مــن مهلت دهیــد.« پادشــاه پذیرفت. پــس از آن 
وزیر نــزد نگهبان سگ ها رفــت و گفــت: »می خواهم 
به مدت یک هفتــه خدمت این ها را بکنم.« نگهبان 
وزیــر  می بــری؟«  فایدهای  چه  کار  این  »از  پرسید: 
پاسخ داد: »به زودی خواهی دید.« نگهبان پذیرفت 
و وزیر شروع کرد به فراهم کردن اسباب راحتــی 
برای سگها، از دادن غذا و شستشو و غیره. یــک 
هفته گذشت و زمان اجرای حکم فرا رسید. پادشاه 
دستور داد وزیر را جلوی سگها بیــادازند. مطابق 
نظارهگر  هم  پادشــاه  خود  و  شد  عمل  دستور 
صحنه بــود. اما اتفاق عجیبــی افتــاد و همه سگها 
پادشاه  تکان نمی خوردنــد!  و  افتادند  وزیر  پای  به 
پرسید: »با این سگها چه کردی؟« وزیر پاســخ داد: 
»7 روز خدمتشــان را کردم و آنها فراموشم نکردند. 
امــا 10 سال خدمت تــو را کردم و همه را در لحظــه ای 
فراموش کردی.« پادشــاه ســر بــه زیــر انداخــت و 

دستور آزادی وزیر را داد.

میخائیل کلاشنیکف

آرزوی دل
ک من همــی  خواهــد و من ســلامتش/هر چــه کنــد ز شــاهدی کس نکنــد ملامتش آن کــه هــلا
میــوه نمی دهــد بــه کــس بــاغ تفرج ســت و بس/جــز بــه نظــر نمی رســد ســیب درخــت قامتش
اســتقامتش بــه  بــاز  نیــاورد  دوا  شــد/هیچ  عشــق  مریــض  کــه  کان  نمی کنــم  دل  داروی 
هــر کــه فــدا نمی کنــد دنیــی و دیــن و مــال و ســر/گو غــم نیکــوان مخــور تــا نخــوری ندامتــش
گــر دســت بــه تیــغ می برد/بلکــه بــه خــون مطالبــت هــم نکنــم قیامتــش جنــگ نمی کنــم ا
غرامتــش بکشــم  مــن  بــود  او  گنــاه  چــه  بدیدمــی/کان  دگــر  بــار  قیامتــش  در  کــه  کاش 
ســلامتش خبــر  بــر  ســعدیا  مــدار  دل/گــوش  آرزوی  پــی  از  رفــت  و  گرفــت  هــوا  کــه  هــر 
سعدی

ݤ ݤاݤر ݤیهݤ هاݤیݤ ز گر
کجایی در شب هجران که زاری های من بینی/چو شمع از چشم گریان اشکباری های من بینی
کجایی ای کــه خندانم ز وصلــت دوش می دیدی/که امشــب گریه هــای زار و زاری های من بینی
کجایــی ای قدح هــا از کــف اغیــار نوشــیده/که از جــام غمــت خونابــه خواری هــای مــن بینــی
شبی چند از خدا خواهم به خلوت تا سحرگاهان/نشــینی با من و شب زنده داری های من بینی
شــدم یــار تــو و از تــو ندیــدم یــاری و خواهم/کــه یــار مــن شــوی ای یــار و یاری هــای مــن بینــی
تــا بردباری هــای مــن بینــی بــار درد و غم/بنــه بــر دوش مــن  بــرای امتحــان تــا می توانــی 
بــرای یــادگار خویــش شــعری چنــد از هاتف/نوشــتم تــا پــس از مــن یادگاری هــای مــن بینــی
هاتف اصفهانی


